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                Lesson 1: usual & unusualدرس 1: عادی و غیرعادی

1- 1

customary;
(504)

عادی؛ 
مرسوم؛ 
متعارف؛

custom;
(3000)

رسم؛ سنت؛
tradition;
(3000) (1100) 
(504)

سنت؛ مرسوم؛

typical;
(I) (3000)(504)

نمونه نوعی؛
سرمشق بارز؛

معمولی؛

common;
(3000)

عام؛ رایج؛ 
عادی؛

commonplace;
(T)

متداول؛

conventional; 
(I)(T)(3000)

مرسوم؛ متداول؛
پیرو سنت و رسوم؛

mundane;
(I)(1100)
(GRE)(T)

پیش پا افتاده؛ normally; (T) به طور معمول؛

abnormal; غیرعادی؛ استثنائی؛
ناهنجار؛

anomaly;
(1100)

غیرعادی؛
غیرمتعارف؛

prevalent;
(T)(I)(GRE)

رایج؛ شایع؛ متداول؛

routinely; (T) به صورت روزمره؛ banal;
(1100)

پیش پا افتاده؛ indigenous;
(1100)(GRE)

بومی؛ طبیعی؛

vogue; (1100)
رسم معمول؛

متداول؛
ordinary;
(3000)

عادی؛  
معمولی؛ usual; (3000)

معمول؛ همیشگی؛
عادی؛ مرسوم؛

unusual; (3000)
غیر معمول؛

غیرعادی؛
inherent;
(I)(GRE)

ذاتی؛ اصلی؛ essence; جوهر؛ ماهیت؛

ethos;
عادات و رسوم  قومی؛
صفات و شخصیت  

انسان؛
orthodox;

متعارف؛
دارای عقیده

 درست؛

Examples
Barbara answered with her customary 
enthusiasm.

Barbara با اشتیاق عادی اش پاسخ داد.

It’s the custom for the bride’s father to pay for 
the wedding.

ایــن یــک رســم اســت کــه پــدر عــروس هزینــه ی عروســی 
را بپــردازد.

The traditions of South East Asia رسوم جنوب شرقی آسیا

This painting is typical of his work. این نقاشی از آثار معمولی او بود.
Heart disease is one of the commonest causes 
of death.

بیماری قلبی یکی از رایج ترین علل مرگ است.

Car thefts are commonplace in this part of town. ماشین دزدی در این قسمت از شهر عادی است.
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Internet connections through conventional 
phone lines are fairly slow.

ارتباطــات اینترنتــی بــا خطــوط متــداول تلفــن نســبتا پاییــن 
اســت.

Initially, the work was pretty mundane. اصلا، آن کار بسیار پیش پا افتاده بود.
Abnormal behavior رفتار ناهنجار

Normally, I park behind the theatre. به طور معمول، پشت تئاتر پارک می کنم.

There are various anomalies in the tax system. چند مورد غیرمتعارف در سیستم مالیات وجود دارد.

The prevalent belief in astrology عقیده رایج در مورد طالع بینی

This vaccine is already routinely used. ــتفاده  ــن اس ــکل روتی ــه ش ــون ب ــم اکن ــن ه ــن واکس ای
ــت. ــده اس ش

Conversations about the most banal subjects. مکالماتی در رابطه با موضوعات پیش پا افتاده.

Blueberries are indigenous to American بلوبری میوه ی بومی مختص به آمریکاست.

Short skirts are very much in vogue just now. اکنون پوشیدن دامن های کوتاه خیلی متداول است.

It’s just an ordinary camera. این فقط یک دوربین معمولی است.

Make a cheese sauce in the usual way. سس پنیر را به شیوه ای مرسوم درست کن.

An unusual feature یک خصیصه غیرعادی

I’m afraid the problems you mention are 
inherent in the system.

از این می ترسم که مشکلاتی که به آنها اشاره کردی مربوط 
به سیستم اصلی باشند.

She seems the very essence of kindness. او ماهیت بسیار مهربانی دارد.

A community in which people lived according 
to an ethos of sharing and caring.

جامعــه ای کــه مــردم مطابــق بــا اشــتراک گــذاری عــادات و 
رســوم قومــی و مراقبــت زندگــی می کردنــد.

Orthodox medical treatments. درمان های پزشکی متعارف

Ex:

1. Adults love fairy tales as much as kids because it gives them the hope that even 
their own ……………. lives will be touched by magic one day. (96 دکتــری علــوم پایــه)
1) legitimate  2) prevalent  3) dominant  4) mundane

2. If you want to escape from the ………...… of everyday life, get out of this boring 
town! (EPT- 97 مهــر)
1) resource  2) assignment  3) obligation  4) routine
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1- 2
specific; (3000) خاص؛ ویژه؛ particular; (3000) ویژه؛ بخصوص؛

Examples

Games suitable for specific age groups بازی های مناسب برای گروه های سنی خاص

A particular type of food یک نوع غذای ویژه

1- 3

attribute; (T)
مشخصه؛ ویژگی؛ 

نسبت دادن؛
trait; (T)

خصلت؛
 ویژگی؛

character;
(I)(3000)

منش؛ 
صفت؛ شخصیت؛

feature; (3000)
خصیصه؛

خصوصیات؛
property;
(I)(3000)

صفت خاص؛ 
خاصیت؛ دارایی؛ 

مایملک؛
ascribe;

نسبت دادن؛
دانستن؛

Examples

What attributes should a good manager 
possess?

یک مدیر خوب چه ویژگی هایی باید دارا باشد؟

A mental illness associated with particular 
personality traits

بیماری روانی مربوط به ویژگی های شخصیتی خاص است.

He has a cheerful but quiet character. او منش بشاش اما آرامی دارد.

Air bags are a standard feature in most new 
cars.

ــر ماشــین های  ــه اســتاندارد در اکث ــک خصیص ــا ی ایربگ ه
جدیــد هســتند.

The property market مشاور املاک

The report ascribes the rise in childhood 
asthma to the increase in pollution.

خبــر افزایــش آســم در دوران بچگــی را بــه افزایــش آلودگــی 
ــد. ــبت می ده نس

3. Living apes-chimpanzees gorillas, oranguntans, gibbons and siamang- and 
humans share a constellation of ……………….. that set them apart from other 
primates. (95 کارشناســی ارشــد علــوم اجتماعــی)
1) demands  2) certainties  3) desciplines    4) traits
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1- 4

facet;
(T)(1100)

منظر؛ رویه؛ جنبه؛ aspect;
(3000)(I)

جنبه؛ منظر؛ condition;
(3000)

شرایط؛ حالت؛
وضعیت؛

position;
(3000)

موقعیت؛
شغل رسمی؛

موضع؛ منصب؛

situation; 
(3000)

وضعیت؛ 
شرایط؛
حالت؛

criterion; معیار؛

dimension; بعُد؛ dimensional; ابعادی؛

Examples

They carefully examined every facet of the 
orgument.

آنها بادقت هر جنبه از بحث را بررسی کردند.

Dealing with people is the most important aspect 
of my work.

مواجه با افراد مهم ترین جنبه کار من است.

Conditions in the prison were atrocious. شرایط در زندان بیرحمانه بود.

Lie in a comfortable position. در یک موقعیت راحت تمام شد.

I explained the situation to everyone. من شرایط را برای همه شرح دادم.

Examination results are still seen as the sole 
criterion of success in education.

نتایــج امتحــان هنــوز بــه عنــوان تنهــا معیــار موفقیــت 
در تحصیــل هســتند.

The moral dimension of world politics بعُد اخلاقی سیاست جهانی

The child learning to see, first distinguishes only 
two- dimensional shape.

ــکل دو  ــط ش ــودک فق ــدن ک ــری دی ــدای یادگی در ابت
بعــدی را تشــخیص می دهــد.

1- 5

contagious; (504) مسری؛ واگیردار؛ epidemic; 
(504)

مســری؛  واگیــر؛  همه گیــر؛  بیمــاری 
شــیوع؛ انتشــار؛ گســتردگی؛ متــداول؛

infectious; (I)(3000) واگیر؛ عفونی؛ infection;
(I)(3000)

عفونت؛

Examples

Her contagious enthusiasm اشتیاق واگیردار او



11

واژگان زبان عمومی 2020

An epidemic of cholera. شیوع وبا.

Infectious diseases. بیماری های واگیردار.

The baby had an ear infection. کودک عفونت گوش داشت.

1- 6

mediocre;
(504)(T)

حد وسط؛ 
متوسط؛

temperate;
(504)(GRE)

میانه؛  sober; (1100)

عاقل؛ میانه رو؛
معتدل؛ متین؛

موقر؛ هوشیار بودن؛

moderate;
(T)(I) 

متوسط؛
معتدل؛

average;
(3000)

میانگین؛
درجه عادی

middle;
(3000)

میان؛ وسط؛

mediate;
(3000)

میانی؛
وسطی؛ inferior; درجه دوم؛ middling;

(GRE)
وسط؛ متوسط؛

Examples

A mediocre student یک دانش آموز متوسط

The temperate climate of Shiraz آب و هوای معتدل شیراز

A sober hard-working young man یک مرد جوان، سخت کوش موقر

A moderate degree of success حد متوسطی از موفقیت

Last winter was colder than average. زمستان گذشته سردتر از درجه ی عادی بود.

He gets killed in the middle of the film. او وسط فیلم کشته شد.

Official forces mediated between the 
rebel fighters and the government.

ــا در  ــت پ ــان شورشــی و دول ــان جنگجوی ــی می ــای دولت نیروه
ــد. ــی کردن میان

He is socially inferior. او از لحاظ اجتماعی در درجه دوم است.

a man of middling height مردی با قد متوسط

1- 7

casual;
(I)(504)

غیر مهم؛ 
غیر جدی؛

essential;
(504) (3000)

واجب؛  ضروری؛
حیاتی؛ اساسی؛ 

vital;
(I)(T)(3000)(504)

حیاتی؛ 
واجب؛ 
اساسی؛
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urgent;
(504)(3000) 

ضروری؛ 
فوری؛ مبرم؛

critical;
(T)(I)(3000) 

حساس؛ منتقدانه؛
حیاتی؛ بحرانی؛

crucial;
(T)(3000)

مبرم؛  قاطع؛
بسیار سخت؛

crisis;
(I)(3000)

بحران؛ requisite;
(T)(1100)

لازمه؛ احتیاج؛ integral; (T) ضروری

imperative;
(1100)(GRE)

لازم الاجرا؛ 
دستوری؛ 
ضروری؛ 

حتمی؛

paramount;
(1100)

فائق؛ برترین؛ مهم؛
emergency;
(3000)     

اضطراری؛

important;
(3000)

مهم؛ necessary;
(3000)

لازم؛ principle;
(3000)

اصل علمی؛ اصل؛
سرچشمه؛ 

حقیقت؛

indispensable;
امرانه؛ حتمی؛
واجب؛ ناگزیر؛ required;

نیازمند ؛
مورد نیاز؛

Examples

A casual visit یک ملاقات غیرضروری

Having a driver’s license is essential. داشتن یک گواهینامه رانندگی ضروری است.

It is vital to keep accurate records. نگهداشتن مدارک دقیق حیاتی است.

The urgent need for medicine نیاز ضروری به دارو

This aid money is crucial to the government’s 
economic policies.

ــرم  ــادی مب ــت های اقتص ــرای سیاس ــی ب ــول کمک ــن پ ای
ــت. ــت اس دول

Statistics are integral to medical research. شاخص های آماری برای تحقیق پزشکی ضروری هستند.

The requisite supplies for this journey لوازم مورد نیاز برای این سفر

It is imperative that I go. ضروریست که بروم.

Time is the paramount importance. زمان بیشترین اهمیت را دارد.

The country faces an economic crisis. کشور با بحران اقتصادی رو به رو می شود.

He was very critical of the way you behaved. او نسبت به طرز رفتار تو بسیار حساس بود.
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In case of emergency, press the alarm 
button.

در شرایط اضطراری، دکمه ی هشدار را فشار دهید.

A very important meeting یک جلسه بسیار مهم

It’s not necessary to wear a tie. پوشیدن کراوات لازم نیست.

The principle character in the book شخصیت اصلی کتاب

Their assistance is indispensable. مساعدت آن ها واجب است.

Success usually requires hard work. موفقیت معمولاً نیازمند کار سخت است.

Ex:

4. Mr. collins was fast becoming an ….…....…… member of the office, so they had no 
choice but to offer him a higher salary to stay on. (94 ــر ــاورزی، هن ــانی، کش ــوم انس ــری عل (دکت
1) inadvertent 2) indispensable 3) indomitable  4) incompatible

5. One of the ……......…. issues facing us today is global warming. (EPT- 97 شهریور)
1) facial  2) crucial  3) initial         4) mental

1- 8
contemporary; 
(T)(3000)

معاصر؛ همزمان؛ ongoing; (T)  جاری؛ فعلی؛

sustained; (T)
پیوسته؛ مدام؛
متحمل شدن؛

ubiquitous;
(1100)(GRE)

حاضر؛ 
موجود در همه جا؛

continuous; (3000) مداوم؛ پیوسته؛  متوالی؛ current; (I)(3000) رایج؛ جاری؛ فعلی؛

present;
(I)(3000)

پیشکش؛ حاضر؛
اهدا کردن؛ ارائه دادن؛ existing; موجود؛ حاضر؛

omnipresent; حاضر در همه جا؛ simultaneous; همزمان؛

successive; پی در پی؛ متوالی؛

Examples

Life in contemporary Britain زندگی در بریتانیای معاصر

Ongoing negotiations مذاکرات فعلی



14

زهره وند، برند برتر زبان

A sustained attack on the government حمله پیوسته به دولت

Coffe shops are ubiquitous these days. کافی شاپ ها این روزها همه جا هستند.

Continuous economic growth رشد اقتصادی پیوسته

The current president رئیس جمهور فعلی

At the present time we have no explanation for 
this.

در حال حاضر توضیحی برای این نداریم.

The existing laws قوانین فعلی

Omnipresent God خدای همه جا حاضر 

Up to 20 users can have simultaneous access to the 
system.

ــک  ــه ی ــد ب ــان می توانن ــر همزم ــش از 20 نف بی
ــد. ــته باش ــی داش ــتم دسترس سیس

The team had five successive victories. تیم پنجمین پیروزی پی در پی کسب کرد.

Ex:

6. These oil paintings show a respect for the Pre-Raphaelites, Picasso, Munch and 
Van Gogh, yet are highly …………., urban and modern. (EPT- 96 دکتــری دامپزشــکی)

1) contemporary     2) vulnernable  3) impulsive        4) arbitrary

1- 9

subsequent; (I)(504) بعدی؛ subsequently; (T)(I) متعاقبا؛ً بعد از آن؛

previous; (3000) قبلی؛

Examples

Subsequent pages of the book. صفحات بعدی کتاب.

Subsequently, the company filed for bankruptcy. متعاقباً، شرکت اعلان ورشکستگی کرد.

She has two children from a previous marriage. او دو بچه از ازدواج قبلی دارد.

Ex:

7. Sophie did quite poorly on her first two math tests, but on ..……...….. exams she 
averaged between 90 and 100%. (97 دکتــری هنــر)
1) subsequent    2) pragmatic            3) hypothetical            4) minimal 



15

واژگان زبان عمومی 2020

1- 10

abolish;
(504)(I)

برانداختن؛ 
از میان بردن؛ 
منسوخ کردن؛

abolishment; نسخ؛ براندازی؛
ancient;
(T)(I)(3000)

قدیمی؛
باستانی؛

antique; کهنه؛ عتیقه؛ antiquated;
(T)(1100)

کهنه؛ منسوخ؛
قدیمی؛

archaic;
(T)(1100)

قدیمی؛ غیرمصطلح؛ 
منسوخ؛

obsolete;
(T)

ــل اســتفاده؛  غیرقاب
ــروک؛ مت

inveterate;
(1100)

دیرینه؛ سرسخت؛ 
کینه آمیز؛

snile;
(1100)

سالخورده؛ پیر؛

old; 
(3000)

قدیمی؛ سالخورده؛
دیرینه؛ old-fashioned; مد- قدیمی؛ outmoded; منسوخ؛

out-of-date; منسوخ شده؛ relic;
اثر؛ آثار مقدس؛
عتیقه؛ باستانی؛ repeal;

لغو کردن؛
احضار کردن؛

Examples
Slavery was abolished in the US in the 19th 
century

برده داری در قرن نوزدهم در آمریکا لغو شد.

Abolishment of slavery was a huge milestone 
in America’s history.

ــته ای در  ــیار برجس ــه ی بس ــرده داری مرحل ــدازی ب بران
ــود. ــکا ب ــخ آمری تاری

The ancient civilizations of Asia تمدن های باستانی آسیا

An antique rosewood desk میز چوبی عتیقه

Antiquated laws قوانین منسوخ

Archaic words کلمات غیر مصطلح

Obsolete weapons سلاح های غیرقابل استفاده

An inveterate gambeler یک قمارباز دیرینه

A snile old man پیرمردی سالخورده

A pair of old shoes یک جفت کفش قدیمی

An out-of-date passport پاسپورت منسوخ شده

Old-fashioned farming methods روش های کشاورزی قدیمی

Outmoded ideas ایده های منسوخ
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Your passport is out of date. پاسپورت شما منسوخ شده است.

Roman relics found in a field .عتیقه های رومی در این زمینه کشف شد

It was decided to repeal the rules. تصمیم گرفتند که قوانین را لغو کنند.

Ex:

8. That ……………. car has none of the features, like power windows and steering, 
that make modern cars so great. (95 کارشناســی ارشــد مجموعــه علــوم اجتماعــی)
1) antiquated    2) superficial    3) aesthetic  4) hazardous

1- 11

solitary; (504) گوشه گیرانه؛ تنها؛ exclusively; 
(T)

منحصرا؛ً
مخصوصا؛ً

singular;
(1000)

مفرد؛ تک؛

alone; 
(3000)

؛ تنها؛ صرفاً merely;
(3000)

فقط؛ صرفا؛ً only; 
(3000)

فقط؛

preemptive; انحصاری؛

Examples

A solitary traveler یک مسافر تنها

This offer is available exclusively to people who 
call now.

ایــن پیشــنهاد منحصــراً بــرای افــرادی کــه الآن 
تمــاس بگیرنــد در دســترس اســت.

The singular form of the noun حالت مفرد اسم

She lives alone. او تنها زندگی می کند.

He is merely a baby, you can’t expect him to 
understand.

او فقط یک بچه است، نباید از او انتظار درک داشت.

It was only a joke. این فقط یک لطیفه است.

A preemptive attack by the army یک حمله ی انحصاری توسط ارتش
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1- 12

dense;
(T)(504)

متراکم؛ condensed;
(T)

بهم فشرده؛
خلاصه شده؛ 

تغلیظ شده؛
density

چگالی؛ 
غلظت؛ تراکم؛

انبوهی؛

wad;
(504)

لایی گذاشتن؛
گلوله؛ بسته؛

پر کردن؛
فشردن؛

core;
(T)(3000)

هسته مرکزی؛
ماهیچه؛

cumulative;
(1100) تراکمی؛ جمعی؛

intense;
(I)

سخت؛ شدید؛
مشتاقانه؛ قوی؛

intensive; 
(1100)

متمرکز؛ فشرده؛
مشتقانه؛ مفرط؛

squeeze;
(3000)

فشردن؛ 
چلاندن؛         

concentrate;
(I)(3000)

تمرکز کردن؛
سیر کردن؛

اشباع کردن؛

concentration;
(3000)

تمرکز؛ compact;
(I)

متراکم کردن؛
بهم فشرده؛

جمع و جور؛

compress;
بهم فشردن؛

متراکم کردن؛ focal;
کانونی/ مرکزی؛

موضعی؛ مهم؛
اصلی؛

rigorous; شدید؛ سخت؛

Examples

A dense substance یک ماده متراکم

A condensed biography بیوگرافی خلاصه شده

The density of the crowd تراکم جمعیت

A wad of cotton wool یک گلوله نخ پشم

The  company’s core product محصول مرکز شرکت

Learning is a cumulative process. یادگیری یک فرآیند جمعی محسوب می شود.

The intense heat of the desert گرمای شدید بیابان

A day of intensive negotiations روز مذاکرات فشرده

Squeeze the orange. پرتغال را بچلان.

Concentrated study مطالعه متمرکز

Lack of concentration was a real problem. عدم تمرکز یک مشکل واقعی بود.

The snow had compacted into a hard icy layer. برف فشرده شد و به شکل یک لایه ی سخت یخی درآمد.
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She compressed her lips. او لب هایش را به هم فشرد.

This issue has now become the focal centre of 
interest.

ــل  ــه تبدی ــی علاق ــه مرکــز اصل ایــن مســئله اکنــون ب
شــده اســت.

Rigorous army training آموزش های نظامی سخت

1- 13

commence;
(504)

آغاز کردن؛
شروع کردن؛

radical;
(504)

افراطی؛ 
بنیادی؛ اصل؛
اساسی؛ ریشه؛

resume;
(504)

از سر گرفتن؛ 
بازیافتن؛

دوباره بدست آوردن؛

elementary;
(T)

ابتدایی؛ بنیادی؛
مقدماتی؛ اصلی؛

found;
(T)(3000)

بنیان نهادن؛ 
تاسیس کردن؛

fundamental;
(T)(I)(3000)

اصولی؛ ابتدایی؛
اساسی؛ بنیادی؛

infancy; 
(T)(I)

آغاز؛ launch;
(T)(I)(3000)

راه انداختن؛
شروع کردن کار؛

rudimentary;
(T)(1100)

اولیه؛ ابتدایی؛
بدوی؛

prime;
(T)

نخستین؛ اصلی؛
آماده کردن؛

primary;
(3000)

اولیه؛ ابتدایی؛
نخستین؛ عمده؛

staple;
(T)

کالای اساسی؛

inchoate;
(1100)(GRE)

آغاز کردن؛
بنیاد نهادن؛

incipient;
(1100)(GRE)

نخستین؛ اولیه؛ originate;
(1100)

سرچشمه گرفتن؛
آغاز شدن؛

موجب شدن؛ 
ناشی شدن؛

begin; 
(3000)

شروع کردن؛
آغاز کردن؛

base;
(3000)

اساس؛ بنیاد؛ 
بنیان نهادن؛

basic;
(I)(3000)

اساسی؛ اولیه؛ 
پایه ای؛ بنیانی؛ 

مقدماتی؛

establish;
(I)(3000)

تاسیس کردن؛
دایر کردن؛
بنا نهادن؛

foundation;
(3000)

اساس؛ بنیاد؛ initial;
(3000)

ابتدایی؛ آغازی؛
نخستین؛

start;
(3000)

روشن کردن؛ 
شروع کردن؛ 
مبداء؛ مقدمه؛

antecedent; پیشین؛ مقدمه؛ functionally; اساسی؛ اصلی؛

preface; مقدمه؛ آغاز؛ primitive;
ابتدایی؛

نخستین؛
principal; اصلی؛ عامل؛

underlie; ــزی  ــه ی چی زمین
ــودن؛ ب
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Examples
The academic year commence in September. سال تحصیلی در سپتامبر آغاز می شود.

A radical reform of the tax system اصلاح ریشه سیستم مالیات

She hopes to resume work after the baby is 
born.

او امیــدوار بــود کــه پــس از بــه دنیــا آمــدن بچــه کارش را از 
ســر بگیــرد.

Elementary education آموزش ابتدایی

The castle was founded on solid rock. قلعه بر صخره ثابتی بنیان نهاده شده بود.

Fundamental human rights حقوق بنیادین بشر

Genetic engineering is still in its infancy. مهندسی ژنتیک هنوز در آغاز کار خودش است.

The press launched a vicious attack on the 
president.

ــه راه  ــور ب ــه رییــس جمه ــه ی نادرســتی علی ــات حمل مطبوع
ــد. انداختن

Gradually, I acquired a rudimentary 
knowledge of music.

به تدریج، من دانش موسیقی ابتدایی به دست آوردم.

Smoking is the prime cause of lung disease. سیگار کشیدن یکی از دلایل اصلی بیماری شش است.

A primary teacher معلم ابتدایی

Staples like flour and rice کالاهای اساسی مثل آرد و برنج

Inchoate ideas ایده های آغازین

A sign of incipient modness نشانه های اولیه ی دیوانگی

How did the plan originate? برنامه چطور آغاز شد؟

I began teaching in 1984. من تدریس را در سال 1984 شروع کردم.

An economy based on farming اقتصاد مبتنی بر کشاورزی

Basic research تحقیق اولیه

Our goal is to establish a new research 
centre in the North.

ــد در  ــی جدی ــز تحقیقات ــک مرک ــردن ی ــا ک ــا بن ــدف م ه
ــت. ــمال اس ش

The earthquake shook the foundation of 
the house.

زمین لرزه بنیان خانه را تکان داد.

The initial stages of the disease. مراحل اولیه بیماری

The baby started crying. کودک شروع به گریه کرد.
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Historical antecedent مقدمه ی تاریخی

The two departments are functionally 
different.

این دو وزارتخانه اساساً با یکدیگر متفاوت هستند.

In the preface of the book, he explains his 
motivates.

در مقدمه ی کتاب، او درباره ی انگیزه اش توضیح داد.

A primitive nomadic tribe قبیله ی چادرنشین ابتدایی

His principal reason for making the Journey 
was to visit his family.

علت اصلی او از سفر ملاقات با خانواده اش بود.

The basic principle that underlies all of the 
party’s policies.

ــی سیاســت های حــزب  ــه ی تمام ــه زمین ــی ک ــده ی کل قاع
است.

Ex: 

9. A ………….... education needs to include reading, writing, math, and a variety of 
other subjects. (EPT- 97 آبــان)
1) plain         2) visual  3) silly               4) fundamental

پاسخنامه

1. بزرگســالان افســانه های ســاحره را هماننــد کــودکان دوســت دارنــد، چــون بــه آنهــا ایــن امیــد را می دهــد کــه 
حتــی زندگی هــای پیــش پــا افتــاده آنهــا بــا جــادو یــک روز برخــورد خواهــد داشــت.

4( پیش پا افتاده  3( چیره، حاکم    1( مشروع           2( رایج   
پاسخ صحیح: گزینه 4 

2. اگر می خواهی از روال عادی زندگی روزمره فرار کنی، از این شهر خسته کننده خارج شو.
1( منبع       2( تخصیص           3( تکلیف           4( روال عادی

پاسخ صحیح: گزینه 4

ــون  ــت دراز و میم ــای دس ــا، میمون ه ــا؛ اورانگوتان ه ــامپانزه ها، گوریل ه ــان نما، ش ــای انس ــی میمون ه 3. زندگ
ــد کــه آنهــا را از دیگــر پســتانداران  ــه اشــتراک می گذارن ــای پیکــره ای را ب ســیامانگ و انســان ها یــک ویژگی ه

ــازد. ــدا می س ج
3( زمینه ها         4( ویژگی ها 1( درخواست ها     2( قطعیات  

پاسخ صحیح: گزینه 4

ــی نداشــتند بلکــه  ــه تنهــا آنهــا هیــچ انتخاب ــی اداره تبدیــل می شــد، ن ــه عضــو حیات 4. آقــای کالینــز ســریع ب
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ــد. ــنهاد می کنن ــری را پیش ــوق بالات ــدن او، حق ــرای مان ب
3( سرکش        4( ناسازگار 1( غیر عمد            2( حتمی، حیاتی  

پاسخ صحیح: گزینه 2

5. یکی مشکلات مبرم که امروزه ما با آن مواجه هستیم، گرم شدن جهانی است.
1( عصب صورت    2( مبرم     3( ابتدائی        4( ذهنی

پاسخ صحیح: گزینه 2

ــوز  ــه هن ــی بزرگداشــت Pre-Raphaelites ،Picasso ،Munch و Gogh Van ک ــن نقاشــی های روغن 6. ای
هــم بســیار معاصــر، شــهری و مــدرن را نشــان می دهــد.

1( معاصر       2( آسیب پذیر   3( بی اختیار       4( بدون برنامه ریزی
پاسخ صحیح: گزینه 1

ــن 90 و 100%  ــدی بی ــات بع ــا در امتحان ــرد، ام ــل ک ــف عم ــود ضعی ــی اول خ ــان ریاض Sophie .7 در امتح
ــت آورد. ــه دس ــدل را ب ــن مع میانگی

1( بعدی     2( عملی      3( فرضی        4( حداقل
پاسخ صحیح: گزینه 1

8. آن ماشــین قدیمــی هیــچ کــدام ویژگی هــا، از جملــه پنجــره اتومــات برقــی، فرمــان هیدرولیــک را نــدارد، کــه 
آن در ماشــین های مــدرن بســیار عالــی ســاخته می شــوند.

1( قدیمی         2( سطحی              3( ظریف                4( خطرناک
پاسخ صحیح: گزینه 1

9. ملزومات تحصیل ابتدایی شامل خواندن، نوشتن، ریاضی و تنوعی از دیگر موضوعات می شود.
1( آشکار        2( بصری          3( احمقانه               4( ابتدایی

پاسخ صحیح: گزینه 4


